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  )ولؤنويسنده مس ،دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري زبان وادبيات عربي(زاده  جواد غلامعلي

      )اه زابلدانشگيار گروه زبان وادبيات عربي استاد(دكتر سيد باقر حسيني 

        

   )نواسابو( بن هاني و سياسي حسن  تحليلي نو بر گرايش مذهبي

  چكيده

همچنان هالـه اي   ،عباسي هدور هم پرآوازشاعر و متكلّ ،نواسعلي رغم شهرت زياد ابو
يكي از ابعاد مبهم شخصيتي وي، گرايش . گرفته  استت حقيقي او را در براز ابهام شخصي

مظاهر الحاد و بي دينـي و از  در اشعارش،  يكسوكه از ،به طوري ت اوسمذهبي و سياسي 
طرف  ديگرمظاهرايمان به خدا و قيامت مشاهده مي شود؛ به لحاظ سياسي نيز از يك سوي

. و از طرفي ديگر او را در صف شيعيان و علويان مي يـابيم  است مدافع حكومت عباسيان
مباحث تاريخي مرتبط با زندگي و انديشه  با بهره گيري از اشعار ومقاله حاضر مي كوشد 

او را به عنوان شاعري شيعي و در اين زمينه نقد و در نهايت را پژوهشگران  يابونواس، آرا
  .في كندمعرّ )عليهم السلام( بيتاهل  محب

  . بات عقيدتيع، اهل بيت، تعصنواس، تشيابو :ها كليدواژه

  مقدمه

هـا و   راي عصر عباسي است كه در موردش كتابترين شع يكي از بزرگ ابونواسبي گمان 
عموما او را انساني لاابالي، بي دين، غير متعهد و پيرو هـواي  و است شده مقالات زيادي نوشته 
هـادي  (معرفي كـرده انـد  و البته عده اي نيز او را انساني متعهد و صالح  ؛نفس معرفي نموده اند

ناقضات و روايات ضد و نقيضي يافت كـه در  علت اين اختلاف را مي توان در ت )1: 2009پور،
رواياتي كه انسـان را در برابـر ايـن چنـين شخصـيتي متحيـر و        ؛مورد ابونواس نقل شده است

رو و با توجه به وسعت مباحث اختلافي در بـاب ايـن شـاعر، مقالـه      از اين .سرگردان مي كند
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گرايش مـذهبي و سياسـي    بحثي از ابعاد شخصيتي اين شاعر بزرگ، يعني حاضر تنها به بخش
مسـائلي   ،چرا كه در اين باب نيز چه در اشعار و چه در اخبار مربـوط بـه شـاعر    مي پردازد؛ وا

در اين مقالـه بـه    ديگرطرف از  .مطرح گرديده كه خواننده را سرانجام به وادي تحير مي كشاند
ترين علل مثبـت و   از مهم، گاه پرداخته مي شود كه خود نيز مسأله تعصبات غير منطقي عقيدتي

آنچه بر اهميت اين مقاله مي افزايـد اثبـات   . به شمار مي رود شخصيتيا منفي جلوه دادن يك 
لي ؛ در حـا سـروده ـ عليه السلام  ـ صحت انتساب اشعاري است كه ابونواس در مدح امام رضا  

 ـ مقاله حاضر مي ،با اين رويكرد .انها منحول شمرده اند ه برخي پژوهشگرانك  ا بررسـي  كوشد ب
 هـاي  بردارد و مذهب و گـرايش مربوط به اوو مذهب ابونواس پرده از بخشي از حقايق زندگي 

  .حقيقي وي را فرا روي خوانندگان قرار دهد

     ابونواسزندگي 

در تـاريخ ادبيـات    )1/784: 1372دهخدا، ( حسن بن هاني بن عبد الأول بن صباح الحكمي
داشـت كـه   دو زلف  چرا كه موهايي مجعد و مشكي يا ؛دبيشتر به نام  ابونواس شناخته مي شو

پدرش هـاني از عشـيره طـيء از بنـي      )1/138: يعقوب، بي تا(بر دوش هايش حركت مي كرد 
. جلّبان از مردم جبـال اهـواز بـود   سعده اهواز و به اعتقاد برخي ديگر اهل دمشق بود و مادرش 

و لقب حكمي گرفت از آن جهـت  ) 194-193 :م1956؛ ابن المعتز، 8 /3:م، 1966ابن منظور، (
در ) 1/784: 1372دهخـدا،  . ( كه جد او از موالي جراح بن عبد االله حكمي والي خراسـان بـود  

هـا را در كتـابش جمـع     ابن منظور اكثر اين روايت ؛مورد تاريخ تولد او اختلاف نظر وجود دارد
  : آوري كرده است

هــ متولـد    145مـي گوينـد در سـال     هـ و گروهـي ديگـر  136گروهي مي گويند در سال «
 »هـ را سال ولادت او مـي داننـد   149هـ و عده اي هم سال  148گرديده است و گروهي ديگر 

و عمـر  ) 193:م1956طبقـات الشـعراء،  ( هـ ـ 139البته ابن معتز سـال  ) 12:م1995ابن منظور، ( 
و بنا به روايتي هم  را سال ولادت ابونواس مي دانند؛) 9: 1408فروخ،(  هـ 140فروخ هم سال 

نتيجه آنكه چيزي قريب ) 1/784: 1372دهخدا، ( هجري تولد يافته است126در سال  ابونواس
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سال اختلاف نظر ميان تاريخ نگاران وجود دارد، اين در حالي است كه مورخان در سـال   23به 
/ 8: هـ ـ1381ابـن اثيـر،   ( هــ  195وفات وي نيز اتفاق نظر ندارند؛ بعضـي وفـاتش را در سـال    

 داننـد،  هجري مي199و عده اي هم در سال ) 19: 1428ديوان، (هـ197و بعضي در سال )3776
هجـري مـي    200اين تاريخ را بـه سـال    الفهرستهمچنانكه صاحب ) 487: 1421ابن قتيبه، ( 

زيـرا در   ،هـ نمي توانـد باشـد   198اما قطعا وفاتش قبل از سال  )258: 1428،ابن نديم( كشاند
هــ كشـته شـده اسـت      198اشعاري در رثاي امين خليفه عباسي است كه در همين سال  ديوان وي

. و اين اشعار گواهي  مي دهد كه شاعر بعد از اين تاريخ وفـات يافتـه اسـت    )3/226: ضيف، بي تا(
 بحـث ـ السـلام    عليـه ـ در مورد وفات شاعر مفصلا در بخش اشعار ابونـواس در مـورد امـام رضـا      

   .خواهد شد
و مادرش او را به عطاري برد تا كسب و كـاري   واس، در كودكي پدرش را از دست دادابون
شاعر معروف و ماجن او را در بصره ديـد و   ،بن حبابباشد، تا روزي كه ابواسامه والبه داشته 

شـناخت و   قبل از اين آشنايي، والبه بن حباب را به خوبي مـي  و ظاهرا ابونواس. با او آشنا شد
 تكـوين شخصـيت او داشـت    او بود و به اعتقاد برخي اين آشنايي تأثير زيـادي در  شيفته اشعار

در كودكي و طبق عادت و سنت اعـراب بـه مـدت     ابونواس)  6/343: 1373ابوعزه و ديگران،(
ابن . يك سال در ميان عشيره بني اسد زندگي كرد تا زبان وگفتارش عربي خالص و كامل باشد

آغـاز   ابونـواس داشت و در هر نشستي، سخن خود را با غزلـي از   حباب بسيار او را دوست مي
محمد بن ادريس شافعي، احمد بن حنبل، محمـد  مجالس پس از چند سال ابونواس در . كرد مي

 حساس علاقهدر سي سالگي، پس از ا .)344:همان.( حضوريافتبن جعفر غندر و خلف احمر 
و ) 12: 1428ديـوان،  ( بغـداد رفـت   دن به او بهبه نام جنان و    نا اميد شدن از رسي كيبه كنيز

ابونواس بارها به دلايل گوناگون از جمله . ش، مشهور شدآميزخيلي زود به خاطر شعرهاي طنز
در هـر  ) 299: م1995ابن منظـور،   ( دسيسه اطرافيان و اتهام زندقه و شعوبيگري به زندان افتاد

رود، بطوريكـه تـاثير زيـادي بـر      شـمار مـي  حال او به حق از بزرگان ادبيات كلاسيك عربي به 
زريـن  ( ه اسـت نويسندگان و شاعران فارسي گوي پس از خود از جمله خيام و حـافظ گذاشـت  

  ).  1/68: 1378كوب،
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                                                         تحصيلات علمي

تـرين مراكـز علمـي و     با زماني است كه بصره از بـزرگ  دوره رشد و نمو ابونواس مصادف
و  او تحصيلاتش را در آنجـا ادامـه داد   .در ان جمع بودنددانشمندان برجسته اي  فرهنگي بود و

علوم قرآني و حديث، صرف و نحو و اخبار و ايام عرب مبـرز  نه تنها در شعر و ادب، بلكه در 
و حـديث را  گرفـت  فرا ،يعقوب بن اسحاق حضرمي ،قراء بصره قرائت قرآن را از پيشواي. شد

د ازدي كه چهار هزار حديث از حفظ داشـت،  يحماد بن ز، يعني ترين حافظان حديث از بزرگ
ديگري مثل حماد بن سلمه كه مفتي بصره و استاد مسلم صاحب صحيح  داناتالبته اس. آموخت

از يونس بن حبيـب و علـم اخبـار و ايـام عـرب را از خلـف        علم نحو را. داشت نيزمسلم، بود
 .ابوعبيده معمربن مثني، برجسته ترين راويـان بصـره، تعلـيم گرفـت     بو زيد انصاري واحمر و ا

احاطـه   ابونـواس بـه علـم كـلام    ) 6/344: 1373عزه و ديگـران، ابو ؛15-12 :م1995منظور، ابن(
بـا   ابونـواس  داشت، و برخي اصطلاحات كلامي كه در اشعارش آمده بيانگر همين امـر اسـت؛  

 او هگويند كه هيچ شاعري نبود كه ب. ي معاصر بود و معاشرت داشتو دانشمندان بزرگ شاعران
فضل بن عبد الصمد رقاشي، هيثم بن عدي، ابان بـن عبـد الحميـد لاحقـي،     . حسادت نمي كرد

 اسلمي، احمد بن روح و ديگران از شاعراني بودند كه با او اشعاري به هجو، رد و بـدل  اشجع

دوستانه داشت و  روابط ،دو شاعر معروف ديگر ،و ابن مناذراو همچنين با ابوالعتاهيه . كرده اند
وليـد معاشـرت    با ابوالشيص، حسين بن ضحاك، دعبل خزاعي، ابوخالـد فارسـي و مسـلم بـن    

اصـمعي هسـتند كـه     و از ديگر معاصران او ابوعبيده معمربن مثنـي، ابـوعمرو شـيباني   . كرد مي
 .)350-349 /6: 1373ابو عزه و ديگران،( همگي از راويان بزرگ بودند

  ابونواسمذهب 

، مسأله دين و مذهب اوست كـه همچنـان   ابونواسترين مسائل مبهم در حيات  يكي از مهم
ابونواس را ملحد و زنديق مي دانند كه  ،گروهي همچون نيكلسون.از ابهام قرار دارد در هاله اي

 را بـر مـي انگيخـت    ري و بي ديني خشم خليفـه اخو بارهاي بسيار و تظاهر به ش با پرده دري
وگروهي مانند شوقي ضيف او را در نهايت، مومن و معتقد به خداونـد  ) 306: 1380نيكلسون،(
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تـاريخ  ( و انبيا و قيامت مي دانند و در عين حال از شعراي مدافع عباسيان به حساب مي آورند 
آذرشـب،  . ( دو عده اي هم  او را شاعري علوي و شيعي مي دانن) 3/228: الادب العربي، بي تا

رأي و نظـر   هـواداري از ابن معتز هـم او را مـتهم به  )  347 /5: 1406، هاعيان الشيع؛ 95: 1382
و از آنجايي كه ابن معتز فقط به ذكـر ايـن اتهـام     )196: 1956 ابن المعتز،( خوارج كرده است 

مـا آراي ديگـر   انيست، اكتفا كرده و در اشعار او هم مطلبي در اين مورد نيامده قابل بررسي هم 
  .قابل بررسي است

ابونـواس در  استشهاد مي كنند  كـه  به اشعاري باره در اين آنان كه او را زنديق مي پندارند؛ 
آنها دين و اوامر و نواهي آن را به استهزاء و سخريه مي گيرد و از اين دسـته اشـعار در ديـوان    

  : ي كنيمشاعر بسيار است كه به عنوان مثال چند بيت را در زير ذكر م
  1 قمُ سيدي نَعصِ جبار السموات           هيا أحمـد المرتجي في كُـلِّ نائب

  )146: 1428ديوان، ( 
دعوت بـه   ـ  العياذ بااللهـ را  ـ صلي االله عليه و آله و سلم  ـ كه شاعر در اين بيت پيامبر اكرم  

و  هعليـه الصـلا  ـ حضـرت سـليمان    از  ابونـواس عصيان خداوند مي كند و يا دو بيت زير كـه  
  :مي خواهد كه برايش نعوذ باالله ترانه بخواند و به او شراب دهدـ السلام 

  نيــني               و مـنَ الرَّاحِ فاسقـــيا سلَيـمانُ غَنِّـ
ُــ               عاطـني كأس سلـوه   2ؤذَِّنِـعـن  أذانِ  الم

  )همان( 
  :ليل مي تواند مردود باشداين نظر به چند د

منحـول بـوده و در    ابونـواس از آنجايي كه بسياري از اشعار غير اخلاقي و غيـر متعهـد    -1
 .نيسـت دستخوش اضافات و حذفيات زيادي قرار گرفته، اشعار مذكور قابل استناد  طول تاريخ

كسـاني كـه در    وزرا و ،امـرا  ،مردم و حتي خلفاء)3/235: ؛ ضيف، بي تا88 :1956ابن المعتز، (
جامعه داراي اعتبار و نفوذ سياسي بودند آنها را به ابونـواس نسـبت مـي دادنـد زيـرا اينـان در       

يكي آن شخصيت رسمي عفيف و طاهري بـود كـه   : حقيقت داراي دو شخصيت متفاوت بودند
در ميان مردم آن را از خود بروز مي دادند و ديگري آن شخصيت فاجر و غيـر اخلاقـي كـه در    
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اينـان وقتـي قريحـه    . شـد  مـي  نگاه داشته و از انظار عمومي پنهان مي كرد هايشان بروز خلوت
و شعري مـي سـرودند از تـرس از    گشت شاعرانه شان در مجلس ميگساري و طرب بارور مي 

هـادي پـور،   (دست دادن موقعيت اجتماعي و سياسيشان آن را به ابونـواس نسـبت مـي دادنـد     
اتي كه در ديوان ابونواس يافـت  ت اگر بگوييم بسياري از مجونيهمچنين مبالغه نيس)  6: 2009

شاعر غير متعهد مشهور اسـت كـه بـه ابونـواس      ،مي شود در حقيقت اشعار حسين بن ضحاك
عامه احمق مردم « :نسبت داده شده است چنانكه ابن معتز نيز در اين باره با لحني تند مي گويد

كـه نـام    را ه ابونواس نسبت دهند همانطور كه هر شعريياد گرفته اند هر شعر غير اخلاقي را ب
      .)88 :1956ابن المعتز، (» ليلي در آن آمده است به مجنون نسبت مي دهند

هايي كه در حال حاضر اشعار ابونـواس را در خـود جمـع     ديوان ،بنا به گفته عمر فروخ  -2
صفهاني اسـت كـه تعـداد    يكي به روايت حمزه ا: استكرده به دو روايت مختلف به ما رسيده 

اشعار در آن به حدود سيزده هزار بيت مي رسد و البته در ديواني كه اسـكندر آصـاف آن را در   
مصر به چاپ رسانده است و خود اذعان مي كند كه در طبـع ايـن ديـوان بـه نسـخه خطـي از       

به  اعتماد كرده كه يكي مربوطحمزه اصفهاني و سه نسخه ديگر از مجموعات شعري ابونواس 
بكر صولي مي شود و دوتاي ديگر بدون نام جمـع آوري كننـده بـوده انـد، تعـداد اشـعار از       ابو

و صاحب الفهرست نيز تعداد اشـعار ابونـواس را سـي هـزار     . هشت هزار بيت تجاوز نمي كند
همه اختلاف در تعـداد ابيـات روايـت     با توجه به اين) 61: 1408فروخ، (  بيت عنوان مي كند،

 .ر، ابيات مذكور و امثال آن نمي توانند قابليت استناد قطعي داشته باشندشده از شاع
اين ظلمي است كه مردم به او  گويد ميابونواس خود نيز اين تهمت را بيان مي كند و  -3

 :كرده اند و از آن خود را مبرا مي داند
  ونيـلٍ حبسـطِّــيا رب إنَّ القـوم  قدَ ظلمـوني           و بلا اقتـراف مع   
  3ونيــو إلي الجحـود بما عليه طويتي          ربي إليـك بكـذبهم  نَسبـ              

 )448: 1428ديوان،( 
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شمار مي رود و اقوال علما و بزرگان در ه يكي از علماي بزرگ عصر عباسي ب ابونواس  -4
زنديق باشد كه به جهت اختصار  ثابت مي كند كه يك چنين انساني نمي تواند ملحد وباره اين 

 :برخي از اين اقوال را ذكر مي كنيم
ابونواس عالم، فقيه، عـارف بـه احكـام و فتـاوي، آشـنا بـه       « : آمده طبقات الشعرادر كتاب 

اختلافات، حافظ و آشناي به طرق روايت، عارف به ناسخ و منسوخ و محكم و متشـابه قـرآن   
ون را فرا گرفت كه در آن روزگـار رونـق علـم و فقـه و     بوده است، و در بصره  اين علوم و فن

  .)201: 1956ابن المعتز، (» ادب در آن بيش از ديگر بلاد بوده است
وقتي وارد بر حلقه درس مي شد همه به زيبـايي و  «ابونواس : همچنان كه جاحظ مي گويد

مـام  ا _قرآن را نـزد يعقـوب حضـرمي   . سن كم و هوش و جديتش در تحصيل دقت مي كردند
تـو در  بـرو كـه اينـك    : فرا گرفت و وقتي در قرائت مهارت يافت يعقوب بـه او گفـت   _القراّء

  .)6/344: 1373ابو عزه و ديگران، ؛15-12 :م1995ابن منظور،(» قرائت برترين بصريان هستي
ابونواس علم كلام را نيز نزد بزرگاني چون نظام آموخت و به حـدي در ايـن    ،علاوه بر اين

پيدا كرد كه بعضي راويان تاكيد كرده اند كه او تـا مـتكلم نشـد بـه نظـم شـعر روي       علم تبحر 
    .)222:ضيف، بي تا( نياورد
در ديوان شاعر ابيات بسيار زيادي در خصوص خدا ، معاد و دين آمده است كه دلالـت بـه آن    - 5

  :كنيم تفا ميدارد كه شاعر متدين و مؤمن بوده است كه ما به عنوان مثال به ذكرسه نمونه اك
َـاعٍ   كُـلُّ َـاك فَسيبـ كُـلُّ  عي              ـفَسينـ ن   كيــب
َـم كـلُُّ    نسيــذخوُرٍ سيفنَي              كـلُّ  مذكورٍ  سيـ
بـقَي              لـيسلَي،  فااللهُ    غيرُ االله  ين عم أعـلي  

  4فَيــه منَ الأشياء يخَـ     لا تريَ شيَئاً علي اللّـ           
  )462: 1428ديوان،( 

  :يا مناجات بسيار مشهور زير
َـك              َـا  أعـدل   ك  كلِّ  من ملَـكـمليـ     إلهـنا   م

َّـيت لك قدَ لب يـكَلب  
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َـك          ! لبيـك   لَـك  شَريك  و الملـك لا   إنَّ  الحمد ل
س بدَـك           ما  خَـاب  ع   أنـت  لَــه حيـثُ  سلَـك  أل

  5لوَلاك يا رب هلَـك
  )467: همان(

و يا ابيات زير كه ابونواس در آنها ما را دعوت به درخواست از خدا و نه ديگران مي كند و 
  :درنهايت انذار از انجام گناه مي كند

ِـي ـــال و بِالنَّوالِ    االله  فُزت  بالظَّـفَرِ  يا سائــلَ   درِـلا  الكَـ هن
االله لا إلي ب لٍ    شَرٍــفَارغَـب إلينتَقلي،  مفي  الب   و رِـفي الغـي  

دسج االله لا إلي ارغَب إلي َـقلٍ     و   كـبرِ ـــاً  إلـين صبـم منت
  جـوهــرِ البشَرِ يرُ ـجوهـرُه  غـ    ـلُهـإنَّ الـذي  لايخَيـب  سائ

م لاً ا لَـك  بالتُّرهـاتَشتـغدي    مـقَرِـك الأمـأفي ين  س6ـانُ م  
  )466: 1428ديوان،( 

ترين عواملي كه از ابونواس چهره اي خلاف واقع در طول تاريخ سـاخته اسـت،    از مهم -6
زيـاد او در   محبوبيتطرف و  تمرد و بي باكي او در مقابل حكومت ظالم و فاسق وقت از يك

ه صورت علنـي  كه اين محبوبيت مانع كشتن ابونواس ب طوريه ب است؛از طرف ديگر بين مردم 
گـاهي   ،گري مي كردند و گاهي به زنديق بودن  گاهي او را متهم به شعوبيمي شد؛ از اين رو 

تي فاسق و فاجر بسازند از او شخصيتا هم خمريات و اشعار غير اخلاقي به او نسبت مي دادند 
حتي روايت شده ابونواس تا زمـاني كـه هـارون الرشـيد      .ميان مردم بكاهنداز محبوبيتش در و 

ابـن منظـور،   .( و امين بر تخت نشست مدت زيادي را در زندان زنادقه سـپري كـرد  درگذشت 
چنين وقتي جنگ ميان امين و مامون بر سر خلافت اوج گرفت مامون بـراي   هم)  299:م1995

نسبت مي داد، از جمله اينكه به خطيبان دستور داد تا بـر  تخريب امين هر امر ناپسندي را به او 
منابر خراسان از دوستي امين با شخصي به نام حسن بن هاني بگويند كه فردي كـافر و فاسـق   

و در )158 :ضـيف، بـي تـا   ( مـي شـود  او شراب مي خورد و مرتكـب معاصـي   است و امين با 
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ان شهرت يافته بـود سـعي در تخريـب    حقيقت او با بزرگنمايي فسادي كه به ناحق ابونواس بد
  .كرد امين در انظار عمومي مي

بـه  يكي ديگر از جنايات تاريخ نسبت به ابونواس انتشار اخبـاري از وي اسـت كـه او     -7 
كـه قضـيه بـر     در حـالي ميخانه ها زياد رفت و آمد مي كرد، وبهمجالس حاكمان و اميران فاسد 

توانند بـر   فقط كساني مي«: او خود مي گويد. جست عكس است و او از اين مجالس دوري مي
مجالست با اين افراد صبر كنند كه دم برنيارند مگر به امر ايشان؛ به خـدا قسـم مـن در آسـتانه     

كه به سمت دوستان و برادرانم بـر   كه بر اينان وارد مي شوم تا زماني ورود به آتش هستم زماني
ابـن  ( » توانايي انجام كاري از جانب خودم را ندارمزيرا آنگاه كه من نزد اينان هستم  ،مي گردم
من شعر نيكويي نمي گـويم مگـر آنكـه    : خود در جايي ديگر مي گويد باز.)41 :م1995منظور، 

اهـايش تظـاهر بـه    و در بعضي كتب نيز آمده كـه ابونـواس در ادع  ) 41 :همان(جانم پاك باشد 
انكه او خود در تفسـير مجـونش مـي    همچن) 201 /3: 1966ابن منظور، (  فساد مي كرده است

مجون در حقيقـت ظرفـي   . اما مجون چيزي نيست كه هركس بتواند نيكو آن را بسرايد« : گويد
و ايـن كـلام او را سـخن    )201همـان، ص  (است كه من در آن از حد ادب تجـاوز نمـي كـنم    

ابـن  (» مگـز لباسـم را بـراي حرامـي نگشـوده ا     ربه خدا قسم كه من ه« : ديگرش تاييد مي كند
  )264 :م1932عساكر ، 

از ديگر عواملي كه موجب مخدوش كردن شخصيت ابونواس گرديده، موضع فكـري و   -8
او خواستار تجدد در شـعر بـود و بـه    . ادبي او در قبال مسأله اسلوب و نظام قديمي قصيده بود

به عنـوان   ؛مخالفت با محافظين نظام قديمي قصيده مي پرداخت و آنان را به سخريه مي گرفت
چنـين بـه    كه به نسب و پيشينه اش تفاخر مي كرد با وصف خروسي اينرا مثال يكي از قبائلي 
  :باد سخريه مي گيرد

ـدج و كـريم عـم كـريم            الهِنـد  يوكن دديكاً م تأنع  
   7و لاقضاعي و لا في الأزد  ليـست إلـي معـــد            هلنسبـ

  ) 484 :1428ديوان، (  
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اين موضعگيري او باعث شد شعرايي كه پايبند به نظام قديمي قصيده بودند عليـه او اقـدام   
كنند و حتي آن دسـته از شـعرايي كـه از ديربـاز در زمـره مخـالفين او بودنـد و مؤيـد صـريح          

از ايـن  ده به شمار مي رفتند،با سوءاستفاـ عليهم السلام  ـ حكومت عباسيان و مخالف اهل بيت  
از جمله اين شعراء مي توان به مروان بن  .شخصيت او بپردازندتخريب  بهموضعگيري ادبي او 

: م2009هادي پـور،  ( ، وسلم الخاسر، والرّقاشي وأبان عبد الحميد اللاحقي اشاره كردهأبي حفص
6(.   

رتـري  يكي ديگر از مسائلي كه در باب مجونيات ابونواس قابل ملاحظه اسـت انگيـزه ب   -9
به عنوان مثال در . مشاعره هايي بود كه شعرا در معاني شعري آن را برگزار مي نمودند طلبي در

ابونـواس از هـر يـك     ،الشيص و ابونواس در آن شركت داشتند مجلسي كه دعبل و مسلم و ابو
خواست به سرودن اشعار خود بپردازند و آنگاه خود اشعار زير را براي آنـان خوانـد كـه همـه     

   : واستند و بر او سجده كردندبرخ
  الوردـلاتبك هنداً و لاتطَرَب إلي   دعـد         و اشرَب علَي الورد من  حمراء ك            
            َالخد يـنِ وـرتَها  في  العحم ـدتج لقِ شَـارِبها         وت في حردكأساً إذا انح  
   8القـد  هممشُــوقَ  هفي كـف  جاريـــ          هو  الكأس  لُؤلؤَُ  هياقوُتَ  فَالخمـرُ            

  ) 37-36: 1421اللحام، ( 
ناگفته پيداست كه اين اشعار فقط جهت برتري طلبي سروده شـده و نمـي توانـد دليـل بـر      

  . شرب خمر ابونواس باشد
تي غيـر اخلاقـي و غيـر دينـي     خصياز ديگر مواردي كه تاييد مي كند حسن بن هاني ش-10

ظريف، باريـك بـين، و بذلـه     اذعان كتب تاريخي به اين نكته است كه ابونواس انسانينداشته، 
كه لطايف و نوادر خنده آوري را براي مردم بيان مي كرد؛ و مردم نيز همـواره او را بـه    گو بود

ميـات نيـز در اشـعارش    به نظر مي رسد وصـف غلا .مجالسشان مي خواندند تاشادشان گرداند 
نوعي بذله گويي باشد و شايد همين اخلاقش باعث شـده در بعضـي قصـه هـا بـه شخصـيت       

براي شناخت بهتر خمريات او بهتر است به نقش بذله گـويي و تظـاهر بـه    . دلقكي تبديل شود
مي آشـكار  مـا با دقت در تـاريخ بر .اشاره كرد ،دوره هارون الرشيد خصوصاً ،جنون در اين دوره
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 .نمودنـد  خويش اسـتفاده مـي   يبراي تبيين افكار و آراشيوه د بسياري از شعرا و ادبا از اين شو
هاي ظالمي كه به اسم اسلام حكومت مي كردنـد تظـاهر بـه جنـون مـي       آنان از ترس حكومت

كـه   او با اين. است ) هـ198( نمونه بارز اين دسته از علما بهلول بن عمر صيرفي كوفي  .كردند
بود تظاهر به ديوانگي ـ عليهما السلام    ـبزرگ و از اصحاب امام صادق و امام كاظم  دانشمندي 

زيرا هارون الرشيد با قرار دادنش به عنوان قاضي از او خواست تا اجازه قتل امـام موسـي    ؛كرد
اما بهلول خود را به ديـوانگي زد و   ،بگيردـ را با توطئه شورش عليه خليفه عليه السلام  ـ كاظم  

هـاي سـختي از هـارون    ر بر چوبي در كوچه هاي كوفه مي چرخيد و در اين حالـت انتقاد سوا
  .)6-5 :م1998بيضون، ( الرشيد مي كرد

او را  از شعراي عباسـيان   وگروهي ديگر ابونواس را مومن به خدا و قيامت مي پندارنددر مقابل 
شـوقي  : ه انـد و از ايـن دسـته انـد    نظر را پذيرفت از تاريخ نويسان و ادباء همين بسياري .دشمارنمي 

كنـد و در شـمار    قلمـداد مـي   ـ  علـيهم السـلام  ـ را مخالف حكومت اهـل بيـت     ابونواسضيف كه 
كه او را سـني مـذهب و حـامي امـين      و بطرس بستاني)3/228: بي تا (، شاعران شيعه ذكر نمي كند

طعي خود را اعلام نمـي كنـد؛   و همچنين عمر فروخ كه البته نظر ق) 66: بي تا(خليفه عباسي مي داند
 ـ ابونواسجا  او يك جـاي ديگـر از   حسـاب مـي آورد و در   ه را از شعراي مومن و مدافع عباسيان ب

در هر حال ايـن گـروه معتقدنـد اشـعاري كـه در      . )29- 28: 1408 فروخ،(  ملحدان معرفي مي كند
مـي پـردازد دلالـت    ـ  لامالس عليهمـ  ديوان اوست و به دفاع از حكومت امين و تعريض به اهل بيت

نيسـت و دليـل دوم اينكـه آل    ـ علـيهم السـلام    ـ بر آن دارد كه شاعر معتقد به خلافـت اهـل بيـت     
پشت كـرده و بـه   ـ السلام   عليهم  ـبه اتهام اينكه ابونواس به اهل بيت   ـ  كه از شيعيان بودندـ نوبخت  

  .)29:همان(داخته، براي قتلش دسيسه چيدند هجو بني نوبخت پر
؛ ـ علـيهم السـلام    ـ در مورد اشعار مربوط به دفاع از حكومت امين و تعريض به اهل بيت  

  : مي كنداستشهاد  ابونواسعمر فروخ به اشعار زير از 
  كم          أمسوا مـن االلهِ في سخط و عصـيانِـو إنَّ قـوماً رجوا إبطال حقّـ

  و  قُــرآنِ ما أنـزلَ الـله  مـن  آيٍ         لَن يدفَـعوا حقّكم  إلا  بدِفعـهمِ  
  رُ صنــوانِـصنـو النَّبـيِّ  و أنتم  غيَ  فَقَلّـدوها  بنـي  العباسِ  إنَّهــم         
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َـ    و إنّ اللهَ سيـفاً   فوَقَ   هامــهمِ           9ـرع  و لا وانِـبِكـفَ أبلَـج   لا ض
 )320 :1428ديوان، ( 

  : در جواب عمر فروخ به دو مساله مي توان اشاره كرد
زيـرا در بعضـي    ،اينكه در اشعار مذكور دخل و تصرفي ظريف صورت گرفته استنخست 

و   )5/349: 1406الامـين،  ( .آمـده اسـت   "، لاهل البيت"بني العباس"منابع در بيت سوم بجاي 
اولين شـاعر   ابونواساشد، باز هم بايد گفت فرضا هم اين ابيات متعلق به ابونواس بنكه ديگر آ

شـعراي معـروف    ديگـر  مي داند، بلكـه خلافت را در اشعارش حق بني عباس شيعي نيست كه 
بـا   و از لذائـذ دنيـوي  بهـره وري  براي دفاع از جان خود و احيانا بـراي  وسيله شيعه هم از اين 

بـه  ) 3/316: ضـيف، بـي تـا   ( اند؛  استفاده كرده، آن استاستناد به اصل تقيه كه شيعه معتقد به 
از ديگر شعراي شيعه اشعار زيـر را از روي خـوف و تقيـه در مـورد      ،عنوان مثال منصور نمري

  :  بني عباس مي سرايد
  واعفَد  أو  اسالنّ رَّأقَ  ياءالأوص نَم         ـابي و  يبِالنَّ عدب  نم هالأئم يابنَ
  عـَـستَّم االلهِ وـعفو مٍـيتَ ونِد ن م        كم  الدو  ثَت إركانَ هـلافَالخ إنَّ
  عــــضرتَـتَ و  ايهمرِتَ هَّـيي أمـإل        ت لَصكن ولم تًَ يمتَو يدـع ولالَ
و ا لآلِــم ـعلي وِ ي فلايكم     ــت    قُّـح لا لَ وهم طَـكم في إرثـم10ع  

  ) 140 /10:هـ1406الأمين، ( 
بسياري از شعراي شيعه در ايام حكومت بنـي اميـه   شيوه رفتاري و بلكه مي توان گفت تقيه 

 ،كه همـاره دركمـين دشـمنان خـود بـود      آنها از حكومت ظالمانهاز آن رو كه و بني عباس بود 
اشاره كـرد كـه    ،شاعر بزرگ شيعه ،از اين دسته مي توان به كميت بن زيد اسدي. هراسيدند مي

هـم  و كـرد امويان را نيز مـدح مـي    ،مي گفت ـ  عليهم السلامـ در عين حال كه مدح اهل بيت  
مي تـوان نـام    ند،يز مدح مي گفتأيمن بن خريم و كثير و سيد حميري كه عباسيان را ن چنين از

  .)272: 1989عزام،(برد 
پشت كردن به اهـل  به ونواس با به سبب اتهامدر مورد نوبختيان كه عمر فروخ معتقد است 

آنچـه   نزد ايشان،به قتلش همت گماشتند، بايد گفتو هجو بني نوبخت  ـ  عليهم السلامـ بيت  
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ست كه زنبور كاتب كه با ابونواس عداوت داشت شعري در هجو علي بن ا  در روايات آمده آن
ان آن را شـنيدند،  ساخت و آن را به شاعر نسبت داد و چون نوبختي ـ  عليهم السلامـ أبي طالب  

تقريبا هيچ يك كه آمده است المعارف بزرگ اسلامي  هدائراما در  .بر آن شدند تا وي را بكشند
ده اند و مـي  نمواز منابع به اين داستان اعتنا نكرده اند و خاندان نوبختي خود نيز آن را تكذيب 

است و از طريق آنان به همه توسط اين خاندان گردآوري شده  ابونواسدانيم كه اشعار و اخبار 
علاوه بر ايـن    ) 6/347: 1373ابوعزه و ديگران،( .دست حمزه اصفهاني و ديگران رسيده است

عليـه  ـ ست شعري كـه حضـرت اميـر     ا اگر هم روايت صحيح باشد باز خود روايت گوياي آن
  .ستبلكه ساخته و پرداخته زنبور كاتب ا ،نيست ابونواسساخته ،در آن هجو شده  ـ السلام
بلكـه   ،كه ابونواس را نه تنها مومن به خداوند و معاد مي دانند از صاحب نظران دسته سوم 

نيز معرفي مي كنند، در اين زمينه به اشعار  ـ  عليهم السلامـ او را علوي، شيعه و پيرو اهل بيت  
اخبـار و روايـات   بـه  و همچنـين   ـ  علـيهم السـلام  ـ از شاعر در مدح اهـل بيـت    روايت شده 

ابونواس مخفيانه مايل به اهل بيت «: ابن منظور مي گويداز آن جمله  .كنند قدمين استشهاد ميمت
و يا ابو العـلاء معـري    ) 28: 1408فروخ، ( ».و آن را آشكارا بيان نمي كرد بود ـ  عليهم السلامـ 

 :1983المعـري، . (»را دارد) يعنـي ابونـواس   ( شك ندارم كه دعبل مذهب حكمـي  « : مي گويد
، بـوده  ـ  علـيهم السـلام  ـ كس پوشيده نيست كه دعبل علوي و شيعه اهل بيـت    و بر هيچ) 207
 .                                          ابونواس به رأي ابو العلاء معري شيعه و از علويان بوده است پس

 وفلياز علي بن محمد ن عيون اخبار الرضادر كتاب در زمينه اشعار هم مرحوم شيخ صدوق 
به خراسـان آمدنـد شـعرا بـه     عليه السلام كه هنگامي كه حضرت امام رضا روايتي ذكر مي كند 

كه به جانب مامون مي آمدند حضرت را مدح مـي   ليمحضر ايشان شرفياب مي شدند و در حا
كردند و مامون ناگزير به آنان صله و پاداش مي داد و اينان از شعراي معروف بودنـد كـه همـه    

شعر خواندند، به جز ابونواس كه از شاعران بزرگ عصر عليه السلام ر مدح امام رضا آمدند و د
 عليه السـلام وقتي مامون از ابونواس پرسيد كه چرا شعري در منزلت علي بن موسي الرضا . بود

  :سرود ، شاعر ضمن بر شمردن جايگاه والاي خود در قلمرو شعر چنينايه نسرود
يلَق لي أنت أوحـراًّطُ سِاالنّ د         ونٍنُي فُف بِالنَّ  الكلامِ نَميـه 
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  يهنجتَم  يدـفي ي  رالد رُمـثي         ديـعب الكلامِ ـرِوهـن جم كلَ                       
 هـيف  عنَمـجي تَالت الَصالخو       ى وسم ابنِ دحم كترَا تَى ملَعفَ                       
  11يهلأبِ  ماًادـخَ  بريـلُجِ انَـك         إمـامِ  ـدحِمل  يـدلا أهتَ لتقُ                       

  )2/320: 1380صدوق، (  
سـوار بـر اسـتري از نـزد      ـ  عليه السلامـ امام رضا  : همچنين در روايت ديگري آمده است 

اي فرزنـد   :ديدو بـه ايشـان سـلام كـرد و گفـت     ن را در راه ابونواس ايشاو ندمامون برمي گشت
سـروده ام كـه دوسـت دارم آنهـا را از مـن بشـنويد و ايشـان        رسول خدا در مدح شما ابيـاتي  

 :آنگاه ابونواس ابيات زير را خواند! بگو: فرمودند
                  طَمنَ رونَــهـقاتي  ــيثابـهتَ            مهلاجري الص ما ذُم أينَيهِلعرواك 
                  ن لَمم يتُ  ياً حينَوِلَكن عنسهـما لَفَ          ه ب   هال ديمِن قَمرِد رُخََـفتم 
 رَُـشا البهأي فاكم اصطَو مــاكفّص           ـهنَأتقَاً فَـلقخَ أ رَب  مـالَ االلهُفَــ                  

  12روـالس ت بهاءاجمو تابِالك لمع            مـكعند ى والأعلَ لأـالم أنتمفَ                  
ابياتي در مدح ما سرودي كه قبل از تو كسي نسروده بـود، سـپس بـه غلامشـان     : امام به او فرمودند

ا را بـه او بـده و   آنه ـ: سيصد دينار، امـام فرمودنـد  : گفت: آيا نزدت چيزي از خرجي ما هست: فرمودند
  )322- 321:همان( !كم بداند استر را نيز به او بده)اين مقدار پول را ( ادامه دادند شايد 

از خانه اش خـارج شـد و در راه    ابونواسروزي : و نيز محمد بن يزيد مبرد روايت مي كند
خته شـنا  ايشاند، و چون صورت امام پوشيده بود وديدكه به موازاتش حركت مي كرسواري را 

است در اين  ـ  السلام اعليهمـ او علي بن موسي الرضا  : پرسيد كه او كيست؟ گفتند ندنمي شد
  :لحظه في البداهه ابونواس شعري سرود

غاي عدن بينُ مرتَك العتَك الق          هإذا أبصالشَّك أثب فيك ضعار ـولب  
ـموك لَقادهم          ِــك الرَّكب و لو أنَّ قَــوماً أمـ   13نَسيمك حتي يستدلَّ  ب

 )323:همان( 
در مورد اين  ابيات پژوهشگران سه مسأله مطرح كرده اند و با طرح اين سه مسـأله اشـعار   

  :فوق الذكر را منحول مي دانند
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هجري بـوده و در آن  201در سال  ـ  السلام عليهـ اول آنكه مي دانيم ولايتعهدي امام رضا   
 ،ثانيا در ديوان وي كه امروزه بـه دو روايـت مختلـف   . زنده نبوده است ابونواسزمان بي شك 

يعني روايت ابو بكر صولي و حمزه اصفهاني در دسترس ماست به هيچ يـك از ايـن اشـعار و    
در اوج اختلافات امـين و مـامون در بغـداد جانـب      ابونواسثالثا . روايات اشاره اي نشده است
ي متهم به كفر و زندقه چـون او در دربـار امـين بهانـه اي بـراي      امين را گرفت و وجود شاعر

مامون بود تا مردم را بر ضد امين بشوراند و در اين صورت حتي اگر عمر شاعر هم كفاف مـي  
 .داد از خشم مامون نمي رست چه رسد به آنكه وي را شاعر و نديم خود سازد

در اين مـورد اتفـاق نظـر ندارنـد؛     مورخان بايد بگوييم  _وفات شاعر _ولدر مورد مسأله ا
و عـده اي   198و گروهـي در سـال    195طور كه قبلا بيان شد گروهي وفاتش را در سال  همان

 200ايـن تـاريخ را بـه سـال      الفهرسـت هجري مي دانند، همچنانكه صـاحب  199هم در سال 
وي اشعاري  زيرا در ديوان ،نمي تواند باشد 198هجري مي كشاند اما قطعا وفاتش قبل از سال 

كشته شده است و اين اشـعار گـواهي    198در رثاي امين خليفه عباسي است كه در همين سال 
و از اين تاريخ به بعد هيچ اطلاعـي از   بعد از اين تاريخ وفات يافته استمي دهد شاعر  حتما 
تعـدد روايـات و اخـتلاف      از اينـرو ) 6/347: 1373ابـوعزه و ديگـران،  ( وي در دست نيسـت 

در سـال وفـات   له ميان مورخان در سال ولادت ابونواس و همچنين وجود اين اخـتلاف  سا23
عليـه   ـ ـ با توجه بـه ولايتعهـدي امـام رضـا    ن، ما را به اين نتيجه مي رساند كه وي ميان مورخا

هجري، و وجود اشعار ابونواس در مدح ايشـان، سـال وفـات ابونـواس      201در سال  ـ السلام
بوده است و مدائح ابونـواس در مـورد امـام     ـ  عليه السلامـ يتعهدي امام  قطعا بعد از تاريخ ولا

  .صحت دارد ـ عليه السلامـ رضا 
كه اين مـدائح در ديـوان ابونـواس بـه هـر دو روايـت حمـزه         يعني آن در مورد مسأله دوم

اصفهاني و ابوبكر صولي وجود ندارد بايد خاطر نشان كرد هيچ يك از دواويني كه از شـاعر در  
زيرا متاسفانه ديوان ابونواس در طول تاريخ  ،نيست قطعي دسترس ماست كامل و مورد اطمينان

به علل مختلف دستخوش اضافات و حذفيات زيادي قرار گرفته و اختلافات عميقي در تعـداد  
از جمله علل اين دخل و .  يمين موضوع پرداختقبلي به ادر مباحث  ومايات شاعر وجود دارداب
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أله تعصبات عقيدتي بوده است، چـه ابونـواس اولـين شـاعري نبـوده كـه مـدائح        مس ،تصرفات
از ديوان او حذف شده است، اگر به دقـت بنگريـد در طـول تـاريخ      ـ  عليهم السلامـ بيت   اهل

هاي شعراء به سبب تعصبات غير  از ديوان ـ  عليهم السلامـ بسياري از اشعار متعلق به اهل بيت  
. ست كه به عنوان مثال به حسان بن ثابت انصاري اشاره مـي كنـيم  منطقي عقيدتي حذف شده ا

 ـ  ،صاحب الغدير ،مرحوم شيخ عبد الحسين اميني ي در حـذف مـدائح   معتقد است سياسـت حتّ
نيز وارد شده است و سپس غديريه اي از حسان را  ـ  عليه السلامـ متعلق به امير المومنين علي  

  :ما به عنوان مثال چند بيت از آن را ذكر مي كنيم ذكر مي كند كه در ديوان شاعر نيامده و
ومناديـكم يي  ّهناديـا    ـمـالغَـديرِ نبَِيـع بِالرَّسولِ  مأسم و ُبخم  

َـن  مولاكم  و : فَقالَ   فَقالوا و لم يبدوا هناك  التَّعاميا    نَبيكم فَم
  عاصيا  هنَّا في الولاِيو لَن تَلقَ م    ناـإلهـك  مولانا و  أنـت نَبيـ

َّـ! قُـم يا علي: فقـالَ له 14ارضيتُك من بعدي إماماً و هادي    نيـفَإن
 

نفـر از علمـاي متقـدم     5نفر از حفاظ و بزرگان اهل سـنت و  12آنگاه علامه به عنوان مثال 
ذكـر نشـده   امـا در ديـوان    ،شيعه را نام مي برد كه ايـن ابيـات را از حسـان روايـت كـرده انـد      

  )62-2/41: 1376اميني، (.است
بـوده   ـ  عليهم السـلام ـ در ديوان ابونواس نيز به همين منوال قصائدي كه در مدح اهل بيت 

بوده فقط همان بخش  ايشانيا كاملا  حذف شده است و يا اگر بخشي از قصيده اي مربوط به 
 ـ  عليهم السـلام  ـه اهل بيت  بخشي از آن مربوط ب كهبه عنوان نمونه قصيده زير .شده استمحو

 :حذف شده استديوان  از را در بر مي گيرداز بيت چهارم به بعد است كه
يا رب ظُإن عـنُذُ ت مـقَلَفَ          هثرَوبي كد علنَّأَبِ مت ـفعـك أعظَوم 
أدعوك رب كما أمإذَفَ         رّعاً ضَتَ رتا رددت يفَ ي داذَ  نـم يرحم 

 مجرِو المدعيو وـرجي يالذ نِمفَ          نٌحسإلاّ م وكـرجلا ي إن كانَ
مي إلَاليك  رَّـإلاّ ال  هلَـسيوا ج         وي ثُـنّظَ يلَـمجــإنّ  مي مـسلم 
ــمستَمكاً بِسمــحدم  ـبِ ولĤنَّإ         هـ ــالمقَفّو م هِـن بِـم ستَيعصم 
 مـــأعلَ  لين عم هــمايِــثم الح         دأحم يك بِن نَـم هـفاعـم الشَّثُ
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ّثم ــبع ن وـيَـسالحهد   ــا حتّى الإمــناداتَُـس         ه أولادام   كتَالمم 
سادات رٍّــح لجأٌم  ستَمــعصفَ وذُــم ألـهِبِ           مذاك نٌـصح م15حكم  

  )5/349: 1406الأمين، (  
به نقل از ابن شهر آشوب ابياتي را ذكر مي كنـد كـه عمـر فـروخ بـر       ههمچنين اعيان الشيع

، ابياتي كه در حقيقت دطور كه قبلا بيان شد، ابونواس را مدافع عباسيان مي دان اساس آنها همان
ان شاعر با انـدك تغييـر تبـديل بـه مـدح      اما در ديو ،است ـ  عليهم السلامـ مربوط به اهل بيت  

  : گرديده است ـ عليهم السلامـ عباسيان و تعريض به اهل بيت 
  أمسوا مـن االلهِ في سخط و عصـيانِ    كم       ـو إنَّ قـوماً رجوا إبطال حقّـ

  و  قُــرآنِله  مـن  آيٍ ـزلَ الــلَن يدفَـعوا حقّكم  إلا  بدِفعـهمِ          ما أنـ
  16ـيِّ  و أنتم  غَيرُ صنــوانِــصنـو النَّب     فَقَلّــدوها  لاهــل بيت  إنَّهــم      

  )349:همان( 
  .آمده است "بني العباس"، "اهل بيت"جاي ه كه در ديوان ب

در اوج اختلافات امين و مامون در بغداد جانب  ابونواسدر مورد مسأله سوم مبني بر اينكه 
امين را گرفت كه منحرف از اهل بيت بود و وجود شاعري متهم به كفـر و زندقـه چـون او در    

اولا مـامون   :دربار امين بهانه اي براي مامون بود تا مردم را بر ضد امين بشـوراند بايـد بگـوييم   
بلكـه مـامون    ،نبود تا امـين را منحـرف از آنـان بـدانيم     ـ  عليهم السلامـ شيعه و پيرو اهل بيت  

ر راي تر از امين بود و آنچه از ولايت و دوستي اهل بيت دم مي زد جز ب يرك تر و سياستمدارز
بخاطر تثبيت و حفظ حكومتش ، بلكه خود او بود كه نيرنگ و جلب اعتماد عمومي مردم نبود 

 ـ   ) البته بالاجبار( را وليعهد خود  ـ  عليه السلامـ يكبار امام   ه اعلام كرد و بـار ديگـر ايشـان را ب
و اين امر در مورد ابونـواس هـم كـه بـه     )198-189 :1383احمدي بيرجندي، (.شهادت رساند

اختلافات دو برادر بر سر حكومـت از  وقتي .صادق است تر قرار دارد  مراتب در درجه اي پايين
اتهام كفر و زندقه بهانه اي براي مامون بـود  اب ابونواس،  هجري به اوج رسيد 198تا  193سال 

اما با كشته شدن امين و تثبيت حكومت، مامون ديگر نيازي به  ،را بر ضد امين بشوراند تا مردم
د؛ زيرا باشبسيار هم خوشحال مي شد كه كسي چون ابونواس شاعر او نه نداشت، از اين رو بها
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در روايتـي آمـده   ) 114: 1382عبـد الجليـل،   ( او از ديرباز آرزو داشت ابونواس شاعر او گردد
امين ابونواس را به زندان افكند، ابونواس از امين شـكايت كـرد و بـا بيـت زيـر از      وقتي : است

  :مامون كمك طلبيد
  17أما الأمينُ  فلست أرجو دفعه           عنِّي ، فَمن لي اليـوم بالمأمونِ

« :گفتاين سخن را شـنيد، مامون كه دوست داشت شاعري چون ابونواس داشته باشد وقتي 
: بسـتاني، بـي تـا   ( »اگر او را ببينم چنان مال و ثروتي به او بدهم كه باورش نشـود  به خدا قسم

2/65-66(.  
خود را به مامون نزديك نكـرد و در ايـن اشـعار هـم     ابونواس هم  ذكر اين نكته لازم است

و مـامون در   ـ  عليـه السـلام  ـ اگر سؤال شود امام رضا  . زي دال بر ستايش مامون نمي بينيمچي
وده اند و ابونواس در عراق و اين روايات دلالت بر آن دارد كه هـر سـه در خراسـان    خراسان ب

اشكال وارد است منتها ! ست كه آريا بوده اند، پس چگونه اين اشعار صحيح است؟ جواب آن
هجري كه امين توسط برادرش كشته شد در عراق بود و از اين تـاريخ بـه   198ابونواس تا سال 

: 1373ابـوعزه و ديگـران،  ( اند هيچ اطلاعـي از وي در دسـت نيسـت   كه بعضي گفته  استبعد
مطابق آنچه كه در سـفرنامه ابودلـف آمـده ، ابونـواس بغـداد را بـه قصـد        بايد گفت  .) 6/347

به ديرى به نام  ،از عراق به خراسان ابونواس حركتمسير  شرحد و ابودلف دررخراسان ترك ك
كه از وي به گرمـي  شد زيباروي آشنا ر آن جا با راهبى كه ابونواس د مي كنداشاره » دير الغار«

لغتنامـه   (كرده اسـت  علامه دهخدا نيز به اين موضوع اشاره ).59: 1354ابودلف، ( درپذيرايي ك
  ).7/10010: 1373دهخدا،

  نتيجه

آن  مـذهبي و سياسـي ابونـواس    هـاي  گرايشدر موردمختلف  يي آراوبررس با توجه به نقد
زنـديق و ملحـد    ماشـاعر  رسـيدكه نتيجـه   به اين صورت گرفت مي توان هگونه كه دراين مقال

ابونواس همچنين . استبلكه مؤمن، پاك سرشت و معتقد به خدا و پيامبران و معاد بوده  ،نبوده
در اوشاعري شيعه مسلك بوده و متأسفانه تعصبات سياسي و عقيدتي باعث شده اشـعاري كـه   

حـذف   شسروده از ديـوان  ـ  عليه السلامـ وصا امام رضا  ، خصـ   عليهم السلامـ مدح اهل بيت  
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شـاعري مـدافع    ويتـا  دباش ـمـورد ترديـد   آمده ،انتسـابش بـه او  د و اگر هم در كتب ديگر شو
  .دگردحكومت عباسيان قلمداد 

  ها اشتدياد

برخيز سرورم به همراه هم معصـيت  ! اي پيامبري كه در هر گرفتاري و مشكلي آرزوي همگاني - 1
  .كنيم) خدا(ها  مانفرمانرواي آس

 .و مرا از اذان مؤذن، به كاسه شرابي مشغول و سرگرم ساز اي سليمان برايم آواز بخوان - 2
پروردگارا همانا اين قوم بر من ظلم روا داشتند و بدون ارتكاب هيچ گناهي مرا زندان نمودند و  - 3

 .با دروغ به من نسبت جحود و كفر در ضمير و دورن دادند
اي روزي بـراي   روزي خبر مرگ خودش داده مي شود و هر گريه كننـده  هر خبر دهنده مرگي - 4

اي پايان مي يابد و هر نامداري فراموش مي شود غيـر   به زودي هر ذخيره شده. خودش گريه مي كنند
خداوند هيچكس باقي نمي ماند، هر كه خويش را بلند انگارد بداند كه خدا برتر و ولاتر ) پاك(از ذات 

 .هيچ چيز بر او مخفي و پوشيده نيست )خدايي كه. (است
. دعوتـت را اجابـت مـي كـنم    . تو پادشاه هر پادشاهي كنـد هسـتي  ! پروردگارا تو چقدر عادلي - 5

اجابت مي كنم تو را كه حمد و ستايش از آن توست و در ملك و پادشاهيت تـو را شـريكي نيسـت،    
و اگـر اي  . ارد تو با اويي و همراه اوييهر جا كه او پا گذ. كه از تو چيزي بخواهد نااميد نشود اي بنده

 .پروردگار تو نبودي او هلاك مي شد
پس روي سوي . اي آن كه از خدا در خواست مي كني بدان به عطاهاي نيك و گوارا ظفر يافتي - 6

به خـداي روي آور  ) باز(و . ها بسر مي برد خداي كن نه به سوي بشري كه در ناملايمات و دگرگوني
آنكـه در خواسـت   ). و مرتب دگرگون مـي شـود  (كودكي و بزرگي منتقل مي شود  نه به جسمي كه از

. ؟!تو را چه شده است كه به امور باطل مشـغولي . اش نااميد بر نمي گردد ماهيتي غير بشري دارد كننده
 را در دستانت داري؟) جهنم(آيا امان نامه آتش سفر 

و البته بخاطر نسبتي كه . ريم اندهاي هندي را مي ستايم كه عمو و جدش ك خروسي از خروس - 7
 .نه در معد و بني قضاعه و نه در ميان ازديان است

بر دوري هند گريه مكن و بر ديدن دعد شاد مشو و بلكه از شرابي بنوش كه همچون گل سرخ  - 8
كه چون شرابش در حلق نوشنده آن فرو رود، در حـال، سـرخي آن را بـر    ) از كاسه اي بنوش. (است
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اين باده همچون ياقوت سرخ رنگ است و جامش چون مرواريد درخشان كـه  . ببيني اش چشم و گونه
 . در دست كنيزي خوش قد و قامت است

اينان حقتـان را  . و همانا گروهي آرزوي باطل شدن حقتان را دارند كه اينان مورد خشم خدايند - 9
مـردم  . د نـازل كـرده اسـت   دفع نمي كنند و از بين نمي برند مگر با از بين بردن آيات قرآن كه خداون

) هاشم بني(را بر عهده بني عباس گذاشتند؛ چرا كه آنها صنو و هم ريشه پيامبرند و شما ) حق(خلافت 
قـرار داده اسـت كـه در دسـتي     ) بني هاشـم (خداوند، شمشيري بر روي سرهايشان . اين چنين نيستيد

 .روشن و توانا و شجاع قرار گرفته است
خواه مردم به آن اقرار كنند و خـواه  ! پيامبر، و اي فرزند جانشينان اواي فرزند امامان پس از  - 10
اگـر دو قبيلـه عـدي و تـيم     . خلافت ارث پدرتان است نه تيميان و عفو خداوند گسترده است. نكنند

در حكومتشان آل علي را نه . نبودند خلافت به بني اميه نمي رسيد كه شير آن را گوارا بيابند و بنوشند
 .نه در ارثتان طمعي حقي است و

سـخنان شـاهكار تـو    . به من گفته شد تو در فنون سخن شريف و نيك، يگانة همـه مردمـي   - 11
پـس چـرا مـدح علـي بـن      . ابتكار و نوآوري است كه ميوه مرواريد را در دستان چيننده آن مي گذارد

ه مدح امامي اي؟ گفتم من چگونه ب و خصال نيكي را كه در او جمع گشته ترك گفته) ع(موسي الرضا 
 .راه يابم كه جبرئيل خادم پدرش بوده است

امامان معصوم، پاكيزگان و پاكدامنان هستن كه هر گاه نامي از ايشان به ميـان آيـد، بـر آنـان      - 12
ــي  كسي كه انتسابش به سلالة . درود و تحيت فرستاده مي شود ــاك عل ــلام (پ ــه الس ــد، در ) علي نرس

هـاي   اوند آنگاه كه خلق را ماهرانه آفريد شـما را اي انسـان  خد. روزگاران داراي مجد و افتخار نيست
پس به راستي شما در جايگاه بلندي قرار داريد و علم كتـاب و مضـامين   . نيكو از ميان همگي برگزيد

 .هاي قرآن نزد شماست سوره
اگر چشمي از دور به تو نگاه كند و در تو شك كند، قلب تو را تصديق مي كند و اگر قومي  - 13
 .قصد كنند نسيمت آنها را به سمت تو خواهد كشاند و به سوي تو راهنمايي مي كندتو را 

فرمـود  ! پيامبر آنها در روز غدير در سرزمين خم به آنها ندا داد و چه ندا دهنـده گرانقـدري   - 14
مولاي شما و پيامبر شما كيست؟ و آنها بدون چشم پوشي صريحا گفتند خداي تو مولاي ماست و تو 

پيامبر به علي گفت برخيز، زيرا من تو را بعـد از خـودم   . و ما از تو سرپيچي نخواهيم كردپيامبر مايي 
 .امام و رهبر انتخاب كردم
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اگر چه گناهان من زياد و بزرگ است، اما دانستم كه عفو تو از گناهان من بزرگتر ! پروردگارا - 15
ام بزنـي چـه    رد بـه سـينه   تو را خاشعانه مي خوانم همانطور كه خودت امر كرد، پس اگر دست. است

اگر كسي جز انسان نيكوكار به تو اميدوار نباشد پس انسـان گناهكـار بـه كـه دل     . كسي مرا مي بخشد
و . مرا به سمت تو وسـيله اي جـز اميـد و گمـان نيـك و اسـلامم نيسـت       . خوش كند و كه را بخواند

نسان موفـق كسـي اسـت كـه بـه      همچنين تمسكم به پيامبر اكرم و خاندانش ـ عليهم السلام ـ ، چه، ا  
حفظ كند، سپس پناه مي برم به شفاعت پيامبرت و حمايت ) از ارتكاب گناهان(اينان خودش را واسطه 

اي كه  سروران آزاده. ـ عليهم السلام ـ تا امام مخفي از نظرها كه سروران مايندعلي و حسين و اولادش 
 .دژي استوار و محكمند پناهگاه مردمند و من به آنها پناه مي برم چه، آنها

. و همانا گروهي آروزي باطل شدن حقتان را دارند كه اينان مورد خشـم و غضـب خداينـد    - 16
اينان حقتان را دفع نمي كنند و از بين نمي برند مگر با از بين بردن آيات قرآن كه خداوند نازل نمـوده  

نو و هم ريشه پيامبرند و شما را بر عهده اهل بيت گذاشتند، چرا كه آنها ص) حق(مردم خلافت . است
 .اين چنين نيستند) بني عباس(

  .اميدي ندارم كه ستم امين را از خود دفع نمايم، پس چه كسي مرا به مامون مي رساند - 17
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